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روزنامه ایران ورزشــی به ســال بیســت 
و هفتم رســید که ســهم من- به عبارت 
درســت تر افتخار من- 18 ســال زندگی 
در کنــار خانــواده ایــران اســت؛ فــارغ از 
اینکــه هــر شــماره ایــن روزنامــه برایــم 
خاطــره اســت و ماجراهایــی دارد، باید 
بــه یــک نکتــه اشــاره کنــم. نکتــه ای 
کــه روز اول کار متوجــه شــدم؛ شــاید 
مهم تریــن نکتــه کار در ایــن مجموعه.
پیــش از آنکــه وارد تحریریه شــوم، مثل 
تمــام آدم هایــی کــه از بیــرون بــه ایــران 
ورزشــی نــگاه می کردنــد، بــاورم این بود 
که »ایران ورزشی« روزنامه دولت است 
و هرآنچــه دولت هــا دیکتــه می کنند در 
روزنامه منتشر می شود اما روز نخست 
از بزرگترها- که باید یادی کنیم از استاد 
پرویــز زاهــدی، وصــال روحانی، بــرادران 
رحمانی، داود عطایی و خیلی های دیگر 
که تجربه های شان چراغ راه ما بود- یاد 
گرفتــم کــه اینجا پیــش از آنکــه روزنامه 
دولــت باشــد، روزنامــه مــردم اســت و 
بایــد منافــع مــردم اولویــت باشــد تا هر 

شــخص، حزب یــا جناحی.
ابتــدا برایــم ایــن ماجــرا شــعاری بیــش 
نبــود امــا وقتــی کمــی جلوتر آمــدم و در 
مقاطعی صاحب مسئولیت- از دبیری 

تحریریه تا معاون ســردبیر و ســردبیر- 
شــدم، این خط مشــی کلی ملموس تر 
شــد. در 6 ســال ســردبیری، شــاید 
دو یــا ســه بــار از نهادهــای بالادســتی 
توصیه هایــی صــورت گرفــت کــه بــه 
جــرأت اقــرار می کنــم همین مــوارد که 
بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم 
نمی رســد، هرگــز مغایر بــا منافع مردم 
و ورزش کشــور نبــود. در تمــام ایــن 
ســال ها هــر آنچــه در روزنامــه منتشــر 
شــد، از گفت و گوهــا تــا گزارش هــا و 
نقدهــا، همگــی محصــول همفکــری و 
بحث هــای درون تحریریــه بــود کــه بــه 

صفحــات روزنامــه رســید.
بی شــک در این مســیر اشــتباهات ریز 
و درشــتی وجــود داشــته کــه همــه باید 
بپذیریــم که کار بی نقــص و بی ایراد در 
هیــچ حــوزه ای وجود نــدارد اما تعمدی 
در آنهــا نبــوده و تحریریــه در تمــام 
ســال هایی کــه کنــار هــم کار کردیــم، 
تــاش کرده تا طبق خط مشــی اصلی، 
فــارغ از جریان ســازی های بیرونــی و 
بی توجــه بــه هرآنچــه اصــول حرفــه ای 
روزنامه نــگاری را خدشــه دار می کنــد، 
روزنامــه ای خــوب و در  شــأن نــام ایــران 
منتشــر کنیــم و امیدواریــم از ایــن پس 
نیــز بــا همین رویکرد، بــه دور از زردی و 
بــا فاصله گرفتن از حواشــی و جریانات 
هدفمنــد، روزنامــه ای در  شــأن مــردم 

»ایــران« باشــیم.

اولیــن دوره کارم بــا »ایــران ورزشــی« 
اوایــل دهــه 80 بــود؛ ســال هایی کــه 
پــای اینترنــت تــازه به ادارات باز شــده 
ســال ها  آن  تحریریه هــای  در  بــود. 
گاهی یکی، دو کامیپوتر بیشــتر دیده 
نمی شــد کــه بــا اینترنــت دایــال آپ 
کار می کــرد. خبرگزاری هــای داخلــی 
هنــوز تکثیــر نشــده بــود و تولیــد خبر 
محــدودی داشــتند. ســرعت گــردش 
اطاعــات در آن ســال ها پایین تــر بود 
و روزنامه نــگاری ورزشــی رویه دیگری 

داشــت.
روزنامه هــای  تعــداد  مقطعــی  در 
ورزشــی روی دکه هــا رشــد تصاعــدی 
پیــدا کــرد و ســایت های ورزشــی رونق 
گرفــت. طرفــداران روزنامه نــگاری در 
ایــن حــوزه بیشــتر و رقابت فشــرده تر 

شــد.
مــاه عســل رســانه های ورزشــی دوام 
زیــادی نداشــت و بعــد از رســیدن بــه 
نقطه اوج نوبت یک ســقوط با شــیب 
تنــد بــود. روزنامه هــای ورزشــی بــه 
دلایــل مختلف که مهم ترینش گرانی 
کاغــذ بــود یکی بعــد از دیگری تعطیل 

شــدند.  ضربــه شــدید بعــدی از طرف 
شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان ها 
بود که کار روزنامه ها را با هزینه کمتر 

و ســرعت بیشــتر انجــام می دادنــد.
روزنامه نگاری ورزشی بعد از گسترش 
و  رقابتی تــر  اجتماعــی  شــبکه های 
سخت تر شد و شرط بقا در این حرفه 
سرعت بیشــتر، کیفیت بالاتر و تولید 

محتــوای منحصــر به فــرد بود.
تازه تریــن تهدیــدی کــه روزنامه نگاری 
)و به طور کلی اکثر مشــاغل( را تهدید 
اســت  مصنوعــی  هــوش  می کنــد، 
کــه پیش بینــی می شــود بــا تکامــل 
بیشــتر بتوانــد بخــش بزرگــی از کار 

روزنامه نــگاران را انجــام بدهــد.
تغییــر ســبک روزنامه نــگاری ورزشــی 
در این دوره بیســت و چند ســاله تابع 
تحــولات اقتصــادی و تکنولــوژی بوده 
و ایــن حرفــه بــا ســال های نخســت 
دهــه هشــتاد تفــاوت زیــادی دارد. بــا 
ایــن حــال ایــران ورزشــی تــاش کرده 
بــه مأموریتــی کــه از اول خــرداد ســال 
1376 شــروع کــرده پایبنــد بمانــد. در 
ایــن ســال ها همــکاران زیــادی کمک 
کرده انــد کــه فعالیــت ایــن روزنامــه 
ادامــه پیــدا کنــد و امیــد اســت کــه بــا 
عمــرش  بعــدی  نســل های  کمــک 

طولانی تــر شــود.

ناصر قراگزلو
روزنامه نگار

سمیه مهدی پور
مسئول دفتر مدیرمسئول

بوی چسب و بوی 
کاغذ، بوی روزنامه 

شــروع کار مطبوعاتــی ام در دهــه 
هفتاد  در روزنامه ایران بود و الفبای 
شــغل روزنامه نــگاری را در روزنامــه 
ایــران و ایــران ورزشــی آموختم. هیچ 
وقــت فرامــوش نمی کنــم کــه در آن 
زمــان کار صفحه بنــدی بــا چســب 
شــرایط  می شــد.  انجــام  قطــره ای 
روزنامه نــگاری در آن زمــان خیلــی 
متفاوت  بود و به نوعی عشق این کار 
بــود کــه در بین مشــاغل دیگری  که 
در آن زمــان بــرای مــن وجود داشــت 
در نهایــت بــه دلیــل عاقــه ای کــه به 
ورزش و فوتبــال داشــتم باعــث شــد 
موازی با تحصیل رشته تربیت بدنی 
در دانشگاه به کار در روزنامه با عشق 
بپردازم و از آن لذت ببرم.  یک اتفاق 
در ســال 1380 پــس از چیــزی حدود 
پنج سال کار مرا از روزنامه ایران دور 
کرد اما قسمت اینگونه رقم خورد که 
پس از 18 سال کار در چندین روزنامه 
و خبرگزاری دیگر دوباره به خانه اولم 
یعنی روزنامه ایران ورزشی باز گشتم.

سینا حسینی
روزنامه نگار

روزنامه رفاقت ها و 
صداقت ها

19 ســال پیش وقتی برای نخســتین 
بار گزارشــم در روزنامه ایران ورزشــی 
چــاپ شــد، یقین داشــتم بایــد برای 
تــداوم ایــن اتفــاق تــاش مضاعفــی 
داشــته باشــم، چــون ایــران ورزشــی 
بــه عنــوان رســانه ورزشــی دولــت از 
جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت و 
بــا کوچکتریــن اشــتباه ممکــن بــود 
موقعیت نوشتن در این روزنامه را از 

دست بدهید.
ایــران ورزشــی در 26 ســال گذشــته 
یــک رونــد منظــم و ســاختار اصولــی 
را طــی کــرده، تا امروز بــه عنوان یکی 
از رســانه های تأثیرگــذار حوزه ورزش 

کشور شناخته شود.
فضــای صمیمــی حاکم بــر تحریریه 
میــان  رفاقــت  ورزشــی،  ایــران 
خبرنــگاران و اتحــاد و همدلی آنها در 
عرصــه های مختلف ســبب شــده تا 
برنــد ایران ورزشــی به عنــوان یکی از 
برترین هــا شــناخته شــود، جلدهای 
ایده آل،تیترهای جذاب و منحصر به 
فرد باعث شــده همیشه برای دیدن 

صفحه یک بی قراری کنم.
شــاید باورش سخت باشد، اما یکی 
از اتفاقــات خــوب زندگــی کاری ام 
عضویت در خانواده دوست داشتنی 
ایــران ورزشــی بــوده و هســت،برای 
یک روزنامه نگار وقتی دنیا گلســتان 
می شــود کــه در محیــط تحریریــه 

رفاقت حرف اول و آخر را بزند.
شــاید تلــخ ترین خاطره حضــورم در 
ایران ورزشی وداع با سه رفیق نازنین 
بــود، هرچنــد امــروز دیگــر حســین 
حیــدری نازنیــن ، مهــدی شــادمانی 
عزیــز و آرش رســتم نمــدی دوســت 
داشــتنی کنارمان نیســتند اما یقین 
دارم آنهــا نیــز از آن بــالا هــر روز مــا را 

تماشا می کنند. 
و صــد البتــه مرحوم اســتاد حســین 
حصــاری کــه به عنوان پدری دلســوز 
همیشــه بــه هــر بهانــه ای از بــاب 
نصیحــت نــکات آموزنده را بــه من و 
بقیه بچه های ایران ورزشــی گوشزد 

می کرد.
روحشان شاد و یادشان گرامی
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پیچ  خطرناک بعدی روزنامه ای برای مردم
کدام است؟ سعید زاهدیان

خبرنگار
آرمن ساروخانیان

خبرنگار

 zنکته

جوهــره خبرنــگاری در ســال های اخیــر بــه دلایلــی 
کمرنگ شــده اســت. ظهــور شــبکه های اجتماعی 
و گســترش پیج هــای هــواداری در حــوزه ورزش، 
بخصوص )فوتبال( و به موازات آن واکنش های تند و آنی مخاطبان عادی که در فضای 
مجازی پرسه می زنند، قدرت نقد منصفانه و تحلیل های درست فنی را از اصحاب رسانه 
گرفته اند و خواســته یا ناخواســته مســیر نوشــتن به سمت نگاه هواداری و حمایت های 
کورکورانه منحرف شده؛ در حالی که رسالت خبرنگاری تحت هر شرایطی نقد منصفانه، 

تحلیل های سازنده و چشم پوشی از عایق رنگی است.
در سال هایی که فضای مجازی بر فضای رسانه  های رسمی اثرات مخربی گذاشته، نوع 
نگارش نیز متناسب با فضای موجود تغییر یافته و برخی همسو با جریان مجازی حرکت 
می کننــد؛ در حالــی کــه هویــت ایــن شــغل ایجــاب می کنــد که حتــی با وجود دلبســتگی به 
رنگ های خاص واقعیت ها نگارش شود تا افکار عمومی نیز در مسیر درستی از تحلیل و 
واقع گرایی قرار گرفته و حقایق به عالی ترین شکل ممکن برایش به تصویر کشیده شود 
و در نهایت هیجانات کاذب این طیف نیز فروکش کند و عوام نیز تبدیل به تماشاگرانی 
حرفه ای با دیدی عمیق شوند. دغدغه نگارنده بعد از حدود 20 سال فعالیت حرفه ای در 
حوزه فوتبال اثرگذاری مخرب فضای مجازی بر افکار جریان رسانه ای است به طوری که 
مأموریت خطیری که بر دوش این طیف نهاده شده به کلی فراموش شود و نگاه نافذ و 
نقادی خبرنگاری محو و نقدها و محاســبات ســطحی جایش را بگیرد و آنگاه اثری از این 
حرفه الهی باقی نماند. در آغاز بیســت و هفتمین ســالگرد تولد روزنامه ایران ورزشــی که 
مجموعه ای از قلم به دستان چیره دست را در تاریخ خود جای داده، آرزو می کنم تا روزی که 
نفس در قلم است، خبرنگار باقی بمانیم؛ فارغ از رنگ ها و دور از روابط و گاه دلبستگی ها...

خبرنگار باشیم 
خبرنگار بمانیم

حل جدول  234

 zکاریکاتور

 z235 جدول سودوکو
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در ســرزمینی کــه عمــر رســانه ها آنقــدر 
کوتــاه اســت کــه گاه حتــی بــه یک ســال 
هــم نمی رســد، خانــه بــه دوشــی شــغل 
اصلی اهالی رســانه محســوب می شــود و امنیت شــغلی از آب بینی بز نیز کم 
اعتبارتر اســت، حضور یک دهه ای در یک رســانه بســان یک شــوخی بزرگ و 
باور نکردنی می ماند. شــوخی عجیبی که حالا من مرتکب آن شــده ام! برای 
مــن کــه در طــول دو دهــه و نیــم عمــر رســانه ای بیش از 28 رســانه رنگارنگ را 
تجربه کرده ام و عمر حضورم در برخی از رسانه ها به یک ماه هم نرسیده، این 
تداوم و ثبات در ایران ورزشی اعجاب برانگیز است. آنچه سبب شده که ایران 
ورزشــی حکم خانه را برای من پیدا کند. نه از آن خانه هایی که با خرده های 
چوب نعنا! ســاخته شــده بلکه برج و بارویی بلند و مســتحکم که بزرگترین 
زلزله ها هم نمی تواند آن را تخریب کند. در طول این یک دهه زلزله کم نیامده 
اما آنچه بر جای مانده ایران بوده. خانه ای که اعضای آن حکم خانواده را برای 
من پیدا کرده اند. آنها که عمر رفاقت مان با یکدیگر گاه به دو دهه می رسد. 
رفقایی که همچون طفل گریزپا کار رسانه ای را در تحریریه های رنگارنگ در 
کنار هم آغاز کردیم، قد کشیدیم، بزرگ شدیم، منزل به منزل جلو آمدیم و 
حالا در میانســالی در تحریریه ایران ورزشــی کنار هم روزها را دوره می کنیم. 
ایران ورزشی به رغم همه فراز و نشیب ها و با همه مشکات ریز و درشتش 
برای من یک میعادگاه است. میعادگاهی که در آن اعضای خانواده ام را هر 
روز ماقــات می کنــم. رســانه ای بــه قدمــت یــک عمر و چند نســل. بلــه؛ ما در 

ایران پیر شدیم.

 در ایران
پیر شدیم

 zسوژه

منچسترسیتی تا هفته پیش حسابی در کورس قهرمانی بود و پپ هم از تقویم سخت بازی های 
تیمش گله می کرد اما در 5 روز همه چیز تغییر کرد و آرسنال 2 بازی را پشت سرهم باخت تا حالا 

سیتی بدون انجام سه بازی آخرش دوباره قهرمان شده باشد. 3 قهرمانی پشت سر هم!

 zعکس روز

این عکس اختصاصی ایران ورزشی  است. در اطراف ورزشگاه اختصاصی تاتنهام قبل از بازی 
برنتفورد. عکس را یک دندانپزشک ایرانی عاقه مند به فوتبال برای مان فرستاده که برای 

تعطیات به انگلیس رفته و قصد تماشای یک بازی از لیگ برتر را داشته. او با استفاده از این 
شیوه خاقانه و گرفتن پاکاردی که رویش نوشته »به 3 بلیت احتیاج داریم« موفق شده 

بلیت آخرین بازی خانگی فصل تاتنهام را خریداری کند. بلیت پای او 130 پوند افتاده که خب 
قاعدتاً از رقم واقعی اش بیشتر بوده ولی قطعاً تماشای بازی در آن ورزشگاه مدرن کیف 

داشته. بازی را در نهایت تاتنهام 3-1 به برنتفورد باخت.
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چند هفته پیش یکی از دوستان که اتفاقاً 
کار رسانه ای هم می کند در گفت وگویی 
دوســتانه خیلــی جــدی گفت: »چــرا باید 
کتــاب بخوانــم؟ همــه چیــز در اینترنــت 
هست دیگه.« من می دانستم که اشتباه 
می کنــد ولــی حوصلــه توضیح نداشــتم. 
اساســاً همــه چیــز یعنــی چــه؟ اینکــه 
می گویند آدم هرچه بیشتر بداند متوجه 
می شود کمتر می داند به نظرم به صورت 
برعکــس هــم معنا دار اســت؛ آدم هرچه 

کمتر بداند فکر می کند بیشتر می داند!
ایــن ســؤال کــه آدم چــرا بایــد کتــاب 
بخواند چند ســال پیش دربــاره روزنامه 
وجــود داشــت. چــرا آدم بایــد روزنامــه 
بخوانــد وقتــی اینترنت هســت؟ به نظر 
کار بیهــوده ای می آیــد. ایــن دیــدگاه در 
ســال های گذشــته آنقدر ریشــه دوانده 
که حالا تیراژ روزنامه ها به معنای واقعی 
بحرانــی به نظر می رســد. در این مســیر 
البته خود روزنامه ها هم شاید کم مقصر 
نباشــند. خیلی های شــان کپــی همــان 
مطالــب اینترنتی انــد و وجهــه کلــی این 
کار را خــراب کرده انــد. بــا این همه هنوز 

هــم روزنامه جــای بهتری بــرای خواندن 
مطالــب تحلیلــی و بلنــد اســت. همین 
روزنامــه خودمــان را در نظر بگیرید. هر 
روز حداقــل در هــر صفحــه یــک مطلب 
تحلیلی پیدا می شــود. اینگونه مطالب 
یــا اساســاً در دنیــای وب کــه پر اســت از 
خبرهای کوتاه و تلگرافی پیدا نمی شود 
اگــر پیــدا بشــود هــم آدم حوصلــه اش 
نمی آیــد در صفحــه کوچــک گوشــی 
آن همــه متــن را بخوانــد. ایــن اســت که 
هنوز که هنوز  است کسانی که روزنامه 
می خوانند از عمق بیشتری برخوردارند. 
نتیجــه آن دیــدگاه کــه چرا بایــد روزنامه 

خوانــد حــالا تبدیــل شــده به اینکــه چرا 
بایــد کتــاب خوانــد؟ احتمــالاً با توســعه 
هوش مصنوعی هم منتهی می شود به 
ایــن گزاره که »اساســاً چــرا باید چیزی را 
دانست؟ هروقت به مشکل خوردیم از 
ChatGPT و امثالهم می پرسیم دیگر!« 
نمی دانم؛ شــاید هم دنیای بدی نشــد و 
آنهایــی کــه عمیق ترنــد، بــا مطالعه ترند 
بیشتر از قبل مشخص شوند. خیلی از 
ســطحی ها بــازی را به هــوش مصنوعی 
حوصلــه  دیگــر  خیلی هــا  می بازنــد، 
یادگیــری ندارنــد و فقــط عــده ای قلیل و 

خالص باقی می مانند!

امروز روزنامه ورزشی وارد بیست  و هفتمین سال انتشارش شد؛ ممنون که خواننده ما هستید

تأملاتی درباره روزنامه و مطالعه در عصر ChatGPT به مناسبت 27 سالگی ایران ورزشی

آیا هوش مصنوعی روزنامه نگاری را نابود می کند؟
رسول مجیدی

روزنامه نگار

سعید آقایی
روزنامه نگار

حمیدرضا عرب
روزنامه نگار

 zنگاه
انتظار برای تیتر 

ایران ورزشی
ســال ها حضــور در تحریریــه ایــران 
مهــم  تیترهــای  ورزشــی، شــنیدن 
روزنامه های ورزشــی کشور را به یکی 
از عادت های هر روزه ام تبدیل کرده و 
جالب تر اینکه با عاقه خاصی منتظر 
شــنیدن تیتر ایران ورزشــی هســتم. 
شــاید مهم ترین دلیل آن،  بودن کنار 
تحریریه ای است که با خبرها زندگی 
می کند. گاهی از شادی یک موفقیت، 
بــه معنــای واقعــی جشــن می گیــرد، 
گاهــی از غــم یک شکســت، بــا تمام 
وجــود اشــک می ریزد و بــرای گرفتن 
خبــری کــه مخاطبــش می خواهــد، 
بــه هــر دری می زنــد. به عنــوان عضو 
کوچک این خانواده هر روز بیشتر از 

گذشته به خود می بالم.


